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چکیده
زندگی در فضیلت محور و ارزش مدار از عوامل مؤثر در رشد فضیلت ها، کمالات نظری و عملی نفس است، در 

دولت  برای  الزامی  مسئولیت های  از  محیط  آن  خلق  و  شده  ترسیم  فضیلت مدار  اجتماعی  محیط  خلق  مقاله  این 

اسلامی معرفی شده است. خردگرایی، علم دوستی، ایمان گرایی، امنیت، نظافت، معنویت محیطی، عدالت مداری و 

قانون محوری به عنوان نمونه های بارز فضایل محیطی تلقی می شود؛ انسان به حکم این که دارای استعداد و کرامت ذاتی 

است، فضیلت طلبی  از حقوق طبیعی او بوده و علت غایی در باب خلقتش می باشد. فرض کنیم که فضیلت خواهی 

از حقوق طبیعی آدمی نباشد، ولی اقدام دولت برای زمینه سازی در خلق فضایل از باب مسئولیت و تأمین نیاز انسانی 

شهروندان الزامی است، مبنای این الزام، قرارداد ولایی یا وکالتی بین مردم و دولت هاست، هر قرارداد دوجانبه که خلاف 

شرع نباشد موضوع وجوب وفای به عقود و ملزم بودن مسلمانان بر شروط انجام شده می باشد، بدین سان پاسخ گویی به 

تمام نیازهای معقول و مشروع مورد انتظار شهروندان از واجبات دولت اسلامی است.
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مقدمه
در ایـن نوشـتار ایجـاد محیط زندگـی فصلیت مـدار و ارزش مـدار به طوری که زمینۀ رشـد فضیلت ها 

و کمـالات نظـری و عملی نفس آدمی را فراهم بکند به حیث حقوق انسـانی شـهروندان و مسـئولیت 

دولت اسـلامی مورد تحقیق واقع شـده اسـت. در انسـان ها گرایشـات و اسـتعدادهای بسیاری وجود 

دارد کـه اکثـر آن هـا موجـب فضیلت طلبـی نمی شـود، از جملـه گرایش هـای غریزی چـون خواب، 

خوراک، مسـکن براسـاس حـب ذات بوده و مقتضی فضیلت نیسـت.

به عـلاوه گرایش هـای جمعـی چـون تمایـلات خونی، نـژادی، قومـی و ملی هرچند یک سلسـله 

آرمان هـای جمعـی را بـه وجـود آورده، بـه جوامـع بشـری وحـدت و جهـت می بخشـد لکـن ایـن 

کشـش ها نیـز قداسـت انسـانی نداشـته، منشـأ فضیلـت و فضیلت طلبـی تلقی نمی شـود.

 گرایش هـای سـومی در بشـر هسـت که معروف بـه گرایش های انسـانی و عِلوی می باشـد؛ مانند 

حقیقت گرایـی، کمال طلبـی، خیرگرایـی، زیبایی خواهـی، خداجویـی و دانش طلبـی، ایـن گرایش ها 

 انسـان در وجـدان خـود برای ایـن گرایش ها 
ً
 براسـاس خود محـوری و حـب ذات نیسـت و ثانیـا

ً
اولا

یـک نـوع قداسـت و فضیلت قائل اسـت، به تمـام آن حقایق که این گرایشـات جهت وصـول به آن ها 

به وجـود آمـده اسـت و ایـن تمایلات آدمـی را به طرف آن هـا می کشـاند، فضایل و کمالات انسـانی 

می گویـد، به طوری کـه هـر انسـانی به هـر میزانی کـه از ایـن گرایش ها بیشـتر برخـوردار باشـد او را 

ـی می کننـد، همیـن تمایلات اسـت کـه پایه اصلی شـخصیت انسـانی 
ّ

انسـان متعالی تـر و برتـر تلق

به شـمار آمده و خاسـتگاهی بـرای جسـتجوی محیط فضلیت مـدار و ارزش مدار می شـود.

براسـاس چنین تمایلات انسـانی، پرسـش می شـود که نمونه های بـارزی از عوامـل محیطی برای 

رشـد و تعالـی افـراد جامعـه چیسـت؟ فضیلت طلبـی و کمال جویـی به چه دلیـل از حقوق انسـانی 

شـهروندان بـوده و چـرا فراهم کـردن محیط فضلیت مدار از مسـئولیت های دولت اسـلامی اسـت؟

1. مفهوم شناسی

1-1. دولت اسلامی

دولـت اسـلامی شـبیه دیگـر دولت هـا بـه حیث یک نهـاد حقوقـی مرکـب از چند عنصـر جمعیت، 

حکومـت، سـرزمین و حاکمیـت اسـت )عالـم، 1373:  173( شـاخصه هـر دولـت به عنـوان نهـاد 
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سیاسـی ایـن اسـت کـه عالی ترین مظهـر رابطه قـدرت و حاکمیـت در جامعـه بوده، وظیفه اساسـی 

آن حفـظ نظم و امنیت، حراسـت از حقـوق طبیعی آحاد جامعه، حفظ همبسـتگی اجتماعی، تأمین 

حداقـل رفاه و آسـایش مادی اسـت. )بشـریه، 1380: ۲5(

دولت هـا تأمین کننـدۀ نیازهای اساسـی جامعـه چون امنیـت و آزادی مردم بوده خـود را حافظ مال 

و جان شـهروندان، نگهبان بهداشـت و سـلامت، زمینه سـاز آمـوزش و پرورش آنـان می دانند؛ این ها 

وظایفی انـد کـه حتـی نظـام سـکولار آن هـا را به حیـث مسـئولیت دولتـی قبـول دارند؛ لکـن دولت 

اسـلامی خـود را براسـاس آموزه هـای اسـلام در قبـال سـعادت، کمـال، آخرت گرایـی، خداشـناس 

کـردن مـردم و به کارگرفتـن توانایی هـای خویش برای نشـر حق، عدالـت، ترویج فضیلت، مبـارزه با 

کلیـه مظاهـر فسـاد و تباهی مسـئول می بیند. )حـج: 41(

2-1. فضیلت

فضیلـت مصـدر جعلـی فضل بـوده، در لغت به  معنـای برتری و زیادت اسـت، فراهیـدی در تعریف 

فضیلـت نوشـته اسـت: »فضیلت: رتبـه دادن و بالابردن در مقـام رجحان و امتیاز اسـت« )فراهیدی، 

1410، 7: 44(. در قـرآن کریـم بـه همیـن معنـا آمـده اسـت »یریـد ان یتفضـل علیکـم« )مومنون: 

۲4( خداونـد می خواهـد او را بـه شـما برتری و امتیاز بدهـد. جوهری در صحـاح از روش تقابل بین 

مفاهیـم بـه معرفـی پرداختـه و چنین بیان مـی دارد: »فضیلـت در نقطـه مخالف نقـص و نقیصه قرار 

دارد«. )جوهـری،1410: 1791( مفـردات راغـب بـه طـرز مفصل تـری می گوید: »فضل بـه افزونی 

و خـروج از حـال اعتـدال در اشـیاء و امـور به کار مـی رود؛ آن خـروج افزایشـی می تواند بـه دو نحوه 

باشـد یـا یـک امتیـاز ممـدوح و پسـندیده تلقی می شـود چـون زیـادت در حلـم و دانش؛ یـا مذموم 

اسـت چون زیـادت در غضـب«. )راغب اصفهانـی، 141۲: 639(

فضیلـت در اصطـلاح علـم اخـلاق در تقابـل با رذیلـت قـرار دارد. فضیلـت آن چیزی اسـت که 

خـوب اسـت باشـد و باید باشـد؛ رذیلت یعنـی آن چیزی که خوب نیسـت و نباید باشـد؛ فضیلت و 

رذیلـت در علـم اخـلاق از معانـی اعتبـاری تلقی می شـود. )مطهـری، بی تـا، 7: 500( به طور کلی 

 
ً
 در زیادت های غیرمحسـوس و معنایی اطلاق شـده اسـت و ثانیا

ً
در اصطـلاح اخـلاق فضیلـت اولا

تنهـا بـه زیادت هـا و امتیازات عملـی نفس بـه کار می رود.

در ایـن نوشـتار فضیلـت به مفهـوم لغـوی آن یعنی امتیاز ممـدوح و در تـلازم با معنـای کمال در 
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نظـر اسـت، در قامـوس قـرآن بـه نقل از مصبـاح، عرب زبانـان »کمل« را بـه حیث فعل آنـگاه به کار 

می بـرد کـه اجزای شـیئ تمام محاسـنش کامل باشـد. )قرشـی، 141۲، 6: 147( بـه عبارتی مقصود 

از فضیلـت در این جـا امتیـاز ممـدوح و در تـلازم با کمال بلکه بـه حیث کمال اول به  معنای فلسـفی 

می باشـد )صبـری و علـوی، 1395: 110-114( کـه هـم در تقابل با پسـتی و هم در تقابـل با نقیصه 

اسـت، یـاد گرفتن هـا و به دسـت آوردن هرچه بیشـتر حقایق عالم، هنـر و مهارت داشـتن ها از کمال 

و فضیلـت نظری نفس در قبال نقیصه اسـت، اما داشـتن اخـلاق فاضله، کمـالات و امتیازات عملی 

نفس در مقابل رذیلت و پسـتی اسـت.

2-2. خاستگاه فضیلت طلبی

بـرای نفـس آدمـی حقایق چـون راسـتی، درسـتی، احسـان، خیر رسـاندن به دیگـران، داشـتن علم، 

قـدرت، هنـر، مهـارت و امثال این امـور از کمالات مناسـب با من علوی انسـان اسـت، همه مفهوم 

فضیلـت یـا کمال به مفهوم لغوی و فلسـفی را داشـته و از محاسـن بشـری محسـوب می شـود.

شـهید مطهـری در توجیـه این که چگونـه انسـان ها فضیلت ها و کمـالات را مقتضی بـوده و باهم 

شـریک می باشـد می گویـد انسـان بـه حکـم این کـه دارای یک شـرافت و کرامـت ذاتی اسـت یعنی 

جنبـه ملکوتـی و نفخـه الهـی دارد، ناآگاهانه احسـاس می کند که ایـن کار یا این کمال بـا آن کرامت 

و شـرافتش متناسـب هسـت بـه او اختصـاص و سـزاواریت دارد، آن را خیـر و فضیلـت می شـمارد و 

وقتـی یـک رفتـار را بر خلاف کرامتش بوده و سـزاوار شـأنش نمی بینـد، آن را رذیلـت می داند؛ همین 

طـور انسـان ها در آنچـه کمال نفس شـان هسـت متشـابه آفریـده شـده اند علی رغم این که در شـرایط 

مختلـف نیازهـای بدنـی متغیـر دارند، از جنبـه آن کمال معنـوی، در وضع مشـابهی قـرار گرفته اند و 

 دوسـت داشـتن ها، خوب هـا و بدهـا در آنجـا یکسـان، کلـی و دائم می شـود )مطهـری، بی تا، 
ً
قهـرا

)739 :13

از نظـر تنـوع نیـز مجمـوع کمالات و فضایل انسـانی، فـردی و اجتماعـی به دو گروه مهم تقسـیم 

می شـود: کمـال نظـری و کمـال عملـی؛ یـاد گرفتن ها و بـه دسـت آوردن حقایـق عالم، داشـتن هنر 

و فنـون، کمـال و فضیلـت نظـری نفس اسـت، امـا اخـلاق فاضله کمـالات و امتیـازات عملی نفس 

اسـت، یعنـی نفـس را در مقـام عمل رشـد می دهـد. )مطهـری، بی تـا،  13: 740(

اکثـر مفاهیـم و امـوری کـه از آن هـا بـه فضیلـت و کمـال تعبیـر می شـود بی واسـطه از مفاهیم و 
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قضایـای اخلاقـی یا فلسـفی تلقـی می شـود، به خصوص اگـر از امور اعتبـاری باشـد چنانکه برخی 

بـر آن تأکید دارنـد. )مصبـاح، 1378: 30-۲6(

2-3. محیط و عوامل محیطی

جامعـه بشـری و زندگـی اجتماعی واجد ماهیت سیسـتمی اسـت، هر سیسـتمی این ویژگـی را دارد 

کـه در درون یـک محیـط قـرار می گیرد، پدیده محیط متشـکل از عواملی اسـت که خارج از سیسـتم 

بـوده ولـی تأثیرگـذار بـر روی سیسـتم اسـت، هر گونـه تغییـر و تحولـی در عوامل محیطـی موجب 

تغییراتـی در خود سیسـتم می شـود. )زاهـدی، 1386: 1۲(

 محیـط جامعـه نیـز متشـکل از عواملـی همچـون تاریـخ، زبـان، دیـن، مذهـب، ویژگی هـای 

خانوادگـی، سـنت های قومـی، آداب و رسـوم اسـت کـه بر جامعـه و آحاد جامعـه اثرگذار بـوده و در 

ن شـخصیت آدمی نقـش ایفا می کنـد، حتی سـازمان ها، نهادها و سیاسـت گذاری های  نحـوه ی تکوُّ

دولتـی، تمـام این هـا همـان چیزهایی سـت کـه بـه حیـث محیـط اجتماعـی بـر وجـود انسـان مؤثر 

می باشـد، تغییـر و تحـول در آن عوامل موجب تغییر در افراد جامعه و سـرانجام کل جامعه می شـود.

 به طـور کلـی محیـط اجتماعـی عامـل مهمـی در ترسـیم خصوصیـات روحـی و اخلاقـی بشـر 

تلقـی می شـود، در محیـط فضیلت مـدار آدم هـای با فضیلـت و در محیـط آلـوده افراد آلـوده تربیت 

می شـود. عناصـر محیطـی گاهی برآدمیـان همچون تاریـخ، زبـان، آداب عرفـی و اجتماعی تحمیل 

می شـود و بـاری ماننـد محیـط خانوادگـی، انجمن هـای ورزشـی و غیـره انتخابـی بـوده جنبه فشـار 

و تحمیـل نـدارد، در ایـن نـگارش از تصمیم گیری هـا و نقـش دولـت اسـلامی بـه حیـث عامـل و 

عنصـر محیطـی فـوق العـاده تأثیرگـذار بـر انسـان ها و به حیـث عنصـر نقش آفرین در خلـق محیط 

فضلیت مـدار پژوهـش می شـود.

2. محیط فضایل محور
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه دولـت در قبـال محیـط اجتماعـی چـه مسـئولیت هایی دارد و فضایل 

شـهروندی در محیـط چیسـت؟ به طـور اجمـال می تـوان حـدس زد کـه خلـق محیطی کـه موجب 

بـروز و ظهـور اسـتعداد و گرایشـاتی بشـود کـه تنهـا در اجتمـاع و محیـط اجتماعـی مناسـب رشـد 

می کنـد و موجـب تکامـل شـهروندان می شـود، از حقـوق شـهروندی بـوده و از مسـئولیت دولـت 
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اسـلامی محسـوب می شـود.

براسـاس آموزه هـای اسـلام دولـت، اضافه بـر تأمین نیازهای اساسـی جامعـه چون رفـاه، امنیت، 

آزادی، حفاظـت از مـال و جـان مـردم، حفظ بهداشـت و سـلامت، آمـوزش و پرورش کـه دولت ها 

حتـی نظـام سـکولار آن ها را به حیث مسـئولیت قبـول دارد؛ در قبال سـعادت، کمـال، آخرت گرایی، 

خداشـناس کـردن مـردم، نشـر حـق، عدالـت، فضیلـت، مبـارزه بـا تمـام مظاهـر فسـاد و تباهی در 

محیـط اجتماعـی کشـور خویـش مسـئولیت دارد. )حـج: 41( از نمونه هـای بارز یـک محیط کمال 

مـدار و فضلیت مـدار ویژگی هـای ذیل انـد:

1-2. محیط خردگرا

خردگرایـی و اندیشـه ورزی تکیـه بـر اصـول عقلـی در اندیشـه و رفتـار و گفتـار دارد، ایـن خصیصـه 

هویـت انسـان را رقـم زده اسـت، تمـام سـعادت و کامیابی بشـر در پرتـو خردگرایی تأمین می شـود، 

هـر انـدازه کـه عنصر عقل و شـعور در فرد یـا اجتماعی قوی تر باشـد مسـئولیت هم بیشـتر و زندگی 

انسـانی تر می شـود، هرچـه از ایـن نعمـت الهی فاصلـه گرفته شـود زندگـی اجتماعی آسـیب پذیرتر 

می شـود، چـه بسـا تأکیـد و اصـرار آیات قـرآن بر تفکـر و تعقـل مربوط به همیـن موضوع باشـد. در 

کلام امـام علـی )ع( بـه حیـث حاکـم مـردم، از جمله حقوق آنـان پرورش عقـل و اندیشـه آدمی برای 

درک خوبی هـا اعلام شـده اسـت »ای مردم حق شـما بر من.... پرورش شـما اسـت تا دانـا گردید« ، 

)صبحـی صالـح، بی تـا، 34: 79( در کلام امـام پـروردن خردهـا در اجتمـاع به حیث حقـوق مردم 

ترسیم شـده است.

یکـی از شـاخصه و امتیـاز منحصر به فرد حکومت الهی از منظر اسـلام حکومـت عقل و پروردن 

خـرد اجتماعـی اسـت، امیرالمؤمنین )ع( تعبیـری درباره عصـر حکومت امـام زمـان دارد: »ویغبقون 

کأس الحکمة بعد الصّبوح« )همان،150: ۲08( در آن عصر مردم صبحگاهان و شـامگاهان جامی 

کـه می نوشـند جـام حکمت و معرفت اسـت، جـز جام حکمـت و معرفت جام دیگری نمی نوشـند.

2-2. محیط علم گرا

 در این کـه محیـط علمـی فضیلـت بـوده ارزش والایـی را در زندگی انسـانی دارد برای کسـی مخفی 

نیسـت چـون علـم هـم ارزش نظـری دارد که واقعیـت را نشـان می دهد و هـم ارزش عملـی دارد که 
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انسـان را توانـا و مسـلط بـر طبیعت می سـازد و هم انسـان را نسـبت به سـعادتش رهنمود می باشـد. 

در ایـن خصـوص کـه محیـط علمـی فضیلت بـوده و از حقـوق مردم اسـت همان سـخن پیش گفته 

از امیـر مؤمنـان کـه آمـوزش را بـه حیـث حقـوق اجتماعـی و شـهروندی مـردم معرفـی کـرد کافـی 

اسـت »ای مـردم؛ حـق شـما بر من آموزش شماسـت تا جاهـل نباشـید« . )همـان، 34: 79( ابزار و 

تجهیـزات لازم بـرای خلق چنیـن محیطی، بنیـاد مراکز علمـی و فرهنگی چون مدارس، دانشـگاه ها 

و دیگـر مراکـز آموزشـی و تحقیقاتـی در محیط زندگی شـهروندان اسـت.

2-3. محیط ایمان گرا

 بـی هیـچ تردیـد ایمان بـرای فـرد و اجتماع یک امتیـاز و فضیلت اسـت، به عکس کفر و بـی ایمانی 

زیـان نهایـی و جبران ناپذیـر بـوده و قـرآن بـا تمثیلـی آن را چنیـن می نمایاند: »کافـران با آن سـرمایه 

نفسـانی کـه با خود، به بـازار زندگی آمدند، معامله بد و بسـی زیانبخش کردند«. )بقـره: 9( درجایی 

از قـرآن بـا یـک تشـبیه اهـل کفـر را به اهـل ایمـان قابل قیـاس نمی دانـد و چنیـن گفته اسـت »نابینا 

و بینـا برابـر نیسـتند. نیـز آنهایی کـه ایمـان آورده اند و کارهای شایسـته کرده اند با زشـتکاران یکسـان 

نیسـتند«. )غافـر: 58( در آیـه دیگـری بـه وضوح تأثیـر اجتماعی و محیطـی ایمان را ابـلاغ می کند: 

»اگـر مـردم آن قریه هـا و مجامـع ایمـان می آوردنـد و تقـوا را پیـش می گرفتنـد، برکت هـای معنـوی 

و مـادی از اطـراف بـر آنهـا می ریخـت«. )اعـراف: 96( معلـوم می شـود کـه ایمـان تأثیـر اجتماعی 

و محیطـی نیـز دارد یعنـی محیـط ایمانـی روی اقتصـاد جامعـه و توجهـات پـروردگار بـه آن جامعه 

تأثیرگذار اسـت.

2-4. امنیت محیطی

یکـی از فضیلت هـا و کمـالات محیطـی، وجـود امنیـت جانـی، مالـی و آبرویـی اسـت، هـر کـس 

به عنـوان عضـو اجتمـاع، حـق امنیت اجتماعـی دارد، قرآن در سـوره قریـش بـه ارزش امنیت محیط 

مکـه تصریـح کـرده و دسـتور می دهـد که پـروردگار ایـن خانه را پرسـتش کنیـد کـه او را محیط امن 

قـرارداد. )قریـش: 4( بسـیاری از مـردم حجـاز هر سـال در مکه آمده مراسـم حج را بجـا می آوردند، 

مبـادلات اقتصـادی و مناظـره ادبـی داشـتند، از بـرکات مختلف این سـرزمین اسـتفاده می کردند.

تمـام ایـن بهـره بردن ها و مبـادلات در سـایه امنیت ویـژه آن بود، اگر با لشکرکشـی ابرهـه و امثال 
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او ایـن امنیـت از دسـت می رفـت یـا خانه کعبه ویران می گشـت دیگر کسـی بـه آن سـرزمین رغبت 

نمی کرد.

2-5. نظافت محیطی

حـق برخـورداری از هـوا و محیـط سـالم از ضرورت حیات طبیعی انسان هاسـت بشـر حـق دارد در 

یـک محیـط پاکیـزه و سـالم زندگی کـرده و نفس بکشـد، بر دولـت و جامعه تکلیف اسـت تا محیط 

زیسـت را از هرگونـه آلودگی هـای مضـر بـه حیات انسـانی تطهیـر نماینـد، آلودگی در اطراف شـهر 

هرجا باشـد چه نزدیک به شـهر یا خارج از شـهرها به قسـمی که در محیط زندگی انسـان ها آسـیب 

بزنـد نظافتـش بـرای تمام کسـانی کـه مسـئولیت رُفـت و روب کـردن را به عهـده دارند الزام اسـت، 

همیـن گونه اسـت تنظیف دریاهـا و فضاهایی که بـا زندگی انسـان ها در ارتباط باشـد، خدای متعال 

حتـی عبـادت خـودش را بـا نظافت هایـی چـون وضو، غسـل و تیمـم توام کـرده اسـت، به خصوص 

غسـل جمعـه را بـرای نمـاز جمعـه وضع تکلیـف نموده اسـت تـا اهتمامی باشـد به نظافـت محیط 

اسلام. در 

2-6. معنویت محیطی

هـر انسـانی حـق دارد در یک محیـط به دور از مفاسـد و بیماری هـای اخلاقی زندگی بکنـد تا بتواند 

ذات خـود را از نظـر معنـوی بسـازد، بـر دولت و جامعه اسـت کـه برای ایفـای این حق و اجـرای آن 

اقـدام نماینـد. همـان گونـه که بر طـرف کـردن آلودگی هـای فیزیکـی ضـرورت دارد برطـرف کردن 

آلودگی هـای اخلاقـی نیـز نیاز اسـت، قرآن کریـم می گوید: »هیچگاه ناپاک و پاک مسـاوی نیسـتند 

اگـر چـه کثـرت ناپاک هـا تـو را بـه شـگفتی بینـدازد« )مائـده: 100(. در اسـلام تحریم مشـروبات 

الکلـی، از بیـن بـردن میکده هـا، قمارخانه هـا، انصـاب، ازلام، نهـی از تمـام منکـرات، امـر بـه 

 در راسـتای همیـن پاک سـازی معنوی اسـت.
ً
معروف هـا، تمامـا

2-7. عدالت مداری و قانون محوری

 جامعـه ای کـه بـر محـور عدالت اسـتوار نبـوده و حقـوق مـردم در آن جامعـه محفوظ نباشـد امکان 

بقـا نـدارد، از نظر اسـلام پایداری و اسـتواری یـک جامعه در تـوازن و متعادل بودنش مربوط اسـت، 

بـا وجـود عدالـت یـک جامعـه هرچنـد مردمـش کافـر باشـند قابل بقاسـت، اگـر ظلـم و اجحاف، 
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تفاوت هـا، تبعیض هـا و ناهمواری هـا در جامعـه ای پیـدا شـد دیگـر نیـرو بـرای بقـای خـودش را از 

دسـت خواهـد داد، هرچند مردمش بر حسـب عقیده مسـلمان باشـند. قـرآن آیات بسـیاری دارد که 

می فرمایـد سـبب هلاکـت فـلان قـوم و فـلان طایفه، ظلـم و عـدم رعایت حقـوق همدیگـر در بین 

آنـان بوده اسـت. )هـود: 117(

3. حق و تنوع حقوقی
مفهـوم حـق را اهـل لغـت در مقابل مفهـوم باطل گذاشـته اند )صاحب بـن عبـاد، 1414، ۲: ۲86( 

 باطل معرفی کـرده و در ادامـه از راغب، حقّ 
ّ

در قامـوس قـرآن، حـقّ را به  معنـای ثابت، صـدق و ضد

را به  معنـای مطابقـت و موافقت گزارش داده اسـت. )قرشـی، 141۲، ۲: 158(

ولـی در اصطـلاح فقه و حقـوق، واژه حق بار معنایی متنوعـی دارد. در ابواب عدیـده فقه، باری او 

بـه سـلطنتی گفتـه می شـود که انتخـاب، إعمال و اسـقاط او به میـل صاحب حق بسـتگی دارد )بحر 

العلـوم، 1403، 1: 35( یـا بـه اختصاصی اطلاق می شـود که شـریعت برای ایجاد سـلطه یا تکلیف 

افـراد آن را امضـا کـرده باشـد )حسـینی حائـری، 14۲3، 1: 1۲4( گاه هـم آن را به نحـوه و یا به مرتبه 

ضعیف از ملک به کار بسـته اسـت. )جمعی از پژوهشـگران، بی تـا، 3: 319(

عالمـان حقوقـی آن را اختیـاری می پندارنـد که قانون برای فرد به رسـمیت شـناخته اسـت تا بتواند 

عملـی را انجـام داده و یـا تـرک نمایـد )امامـی، بی تـا، 4: ۲( بـاری همان هـا حقـوق را بـه مجموعه 

قواعـدی کـه روابـط بین اجتماعـات و افـراد را به نحـو متقابل تنظیم بکنـد، اطـلاق کرده اند )محقق 

دامـاد، بی تا: 15( کسـانی اسـتعمال حقـوق را در حال اخیر، حقیقی ندانسـته و اذعـان دارد که جامه 

حـق بـه صـورت مسـتعار به آن ها سـاتر شـده اسـت. )امامـی، بی تـا، 4: ۲( شـهید مطهـری مفهوم 

حـق را بـه سـزاواریت فرد نسـبت به یک شـیء تفسـیر کـرده و می گوید، دو نـوع ثبوت و سـزاواریت 

داریـم، یکـی ثبوت و سـزاواری تکوینی  اسـت که عقـل آن را از رابطه ای واقعی بین شـخص و شـی ء 

در می یابـد و دیگـری ثبوت و سـزاواری تشـریعی اسـت. )جمعـی از مولفان، بی تـا، 5۲: 108(

به طـور کلـی تنهـا تعریف اخیـر عالمان حقـوق کـه آن را قواعد حاکم بـر نظم و بهبـود اجتماعی 

معرفـی کرده انـد تبییـن کننـده ماهیت حقوق نیسـت؛ اشـارت به مبـدأ پیدایـش حقـوق دارد، به این 

دلیـل کـه منشـأ هرحقی به تعبیر شـهید مطهـری یکی از دو امر اسـت یـا طبیعت و اسـتعداد طبیعی 
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بشـر اقتضـای چنین حقـی را دارد و یا قوانیـن موضوعه الهی، یا بشـری آن حق را برای آدمیان ترسـیم 

کـرده و در اختیارش قـرار می دهد.

اما سـایر تعاریف هرکدام تلاشـی در راسـتای شـناخت ماهیت حق اسـت، مفهوم حق که متخذ 

از فضیلت خواهـی و کمال طلبـی آدمیـان باشـد بـا اختیـار، اختصـاص، یـا سـزاواریت متناسـب و 

هماهنـگ اسـت، لکـن به قرینه تناسـب حکـم و موضـوع، با ملکیت و سـلطنت که پدیـده غیرمالی 

ندارد. سـازگاری  است 

3-1. تنوع حقوق انسانی

در جامعـه انسـانی انـواع حقوق بـرای آدمیان مطرح اسـت، در یک دسـته بندی، بشـر بـه نحوه یی از 

حـق خـودش عنـوان حـق فـردی گذاشـته اند، عبـارت از اختیـاری اسـت که قانـون شـرعی و عرفی 

بـرای افـراد همچـون حق تصرف و مالکیت به رسـمیت شـناخته اسـت تـا صاحب حـق در إعمال و 

 آزاد باشـد )امامی، بی تـا، 4: 3(
ً
عـدم إعمـال آن کامـلا

نـوع دیگـری از حقوق اسـت بـه نام حقـوق اجتماعی، مقصـود تمام حقوقی اسـت که افراد بشـر 

در اجتمـاع بـزرگ و غیـر خانوادگـی نسـبت بـه یکدیگـر پیـدا می کننـد، ایـن دسـته از حقـوق را هر 

اجتماعـی بـر حسـب زمان هـای مختلف بـرای افراد جامعه خود به رسـمیت شـناخته و پـس از قبول 

قواعـد اجتمـاع و عضویـت در آن، ایجاد می شـود )منتظـری، 1409: 340(

کلام امیرالمؤمنیـن )ع( در نهـج البلاغـه که گفته اسـت: »بندگان خدا! خدا را در نظر بگیرید. شـما 

نسـبت به جماعت ها و شـهرهای خدا و نسـبت به افراد بندگان خدا، نسـبت به همه چیز مسـئولیت 

داریـد« )صبحـی صالـح، بی تـا، 167: ۲43( اشـاره بـه همیـن حقـوق اجتماعی اسـت که افـراد و 

گروه هـا و حتـی غیـر انسـان یعنی محیط انسـانی هرچه باشـد نسـبت به انسـان ها این حـق را دارد.

در طبقـه بنـدی دیگـری مجموعه یـی از حقـوق را بـه حقـوق طبیعـی یا فطـری موسـوم کرده اند؛ 

منشـأ ایـن حقـوق اسـتعدادهایی می باشـد کـه دسـتگاه هـدف دار خلقـت بـرای رسـیدن بـه کمـال 

مطلـوب در هـر فـردی قرارداده اسـت، وجـود یا به کارگیـری این اسـتعدادها موجب خلق یک رشـته 

از حقـوق بـه همیـن نام شـده اسـت )منتظـری، بی تـا، ۲: 433(

همیـن دسـته را مکتبـی بـه نـام حقـوق طبیعـی، مجمـوع از حقـوق فـردی تلقـی کـرده اسـت و 

دربـاره اش ایـن طور شـرح داده اند که سرچشـمه آزادی های اقتصادی و سیاسـی قـرار گرفته و موجب 
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محدودیـت فعالیت هـای دولـت و آزادی او در وضـع قوانیـن موضوعـه می شـود )امامـی، بی تـا، 4: 

)73

در مقابـل اخیـر، حقـوق موضوعـه واقع شـده اسـت، در حقیقـت مجموعـه قوانینی اسـت که از 

طـرف قـوه حاکمـه وضـع گردیـده و یـک سلسـله مسـئولیت ها و حقوقـی را بـرای دو طرف قـرارداد 

موجـب شـده اسـت، تحلیل گـران، آن حقـوق را بـه مجموعـه قواعـدی که روابـط بیـن اجتماعات و 

افـراد را بـه نحـو متقابـل تنظیم بکنـد، اطـلاق کرده انـد )محقق دامـاد، بی تـا: 15(

حقـوق شـهروندی کـه محور این تحقیق اسـت مجموعه از طبقات حقوقی اسـت که شـهروندان 

مسـتحق آن می باشـد، امـکان دارد بخـش از آنهـا فردی باشـد یعنـی فرد بماهـو فـرد از آن جهت که 

جانـدار اسـت قطع نظر از اجتماع، مسـتحق آن باشـد، برخی نیـز اجتماعی بـوده و از ضرورت های 

زندگـی جمعـی باشـد، بعضـی نیز به لحاظ طبیعت انسـانی کـه دارد بـه او اختصاص یافته اسـت به 

گونـه که اگـر جاندار دیگـری بود این اسـتحقاق را هم نداشـت.

3-2. جایگاه فضیلت خواهی در حقوق انسانی

فضیلت طلبـی در بشـر مسـاوی بـا توقـع آزادی بـرای رشـد شـخصیت او در مسـیر اهداف فـردی و 

اجتماعـی اسـت؛ فضیلت طلبـی همـان تـلاش بشـر جهـت رشـد و کمـال لایـق به حـال او بـوده و 

علـت غایـی در باب خلقتش می باشـد، به طـور کلی فضیلت طلبی ملازم با رشـد و کمـال موجودی 

بـه نـام انسـان اسـت؛ آزادی و حرکـت هـر جانـداری به سـمت غایتـش از حقـوق طبیعـی و اولیه او 

می باشـد، در راسـتای همین حقوق انسـانی قرآن برای مسـلمانان و مؤمنان به خدا تکوینا و تشـریعا 

خواسـته اسـت کـه رشـد عقلـی و اجتماعی داشـته باشـند تا بـه موجب آن رشـد عقلـی، پـاک را از 

ناپـاک، حـق را از باطل تمیـز بدهند. )انفـال: 37(

آزادی بـرای رشـد و نمـو در هـر موجـود مسـتعد رشـد، مایـه بقـای حیـات اوسـت، گرفتـن این 

اسـتعداد بـا ایجـاد مانـع سـر راه او ماننـد گرفتن حق حیـات از او می باشـد، دانـه گندم که اسـتعداد 

دارد کشـت شـود و رشـد و نمـو کنـد و به صورت سـاقه و سـنبله درآیـد، آنگاه کـه این اسـتعداد آزاد 

نباشـد دیگر قابل روییدن و رشـد نیسـت، سـر انجام می میرد، اسـتعداد کامل شـدن و فضیلت طلبی 

در انسـان نیـز ایـن چنیـن بوده و از اسـتعدادهای روحـی و روانی اوسـت، تهذیب و تصفیـه نفس در 

اسـلام بـرای همیـن اسـت که ایـن قابلیـت و اسـتعداد ذاتی انسـان آزاد بماند و شـخصیت انسـان به 
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ثمر برسـد »رسـتگار شـد آن کـس که روح خـود را پـاک و پاکیزه نگاه داشـت«. )شـمس: 9-10( و 

نیـز بـه همیـن دلیل اسـت کـه در قـرآن کریـم از اسـتعداد روحی انسـان به »حیـات« تعبیـر می کند 

و می فرمایـد: ایـن قـرآن ذکـر و مایـه بیـداری و هوشـیاری برای کسـانی می باشـد که زنده هسـتند و 

مایـه زندگـی در روح آن هـا هسـت و نمرده انـد، بـرای آنـان آگاهـی می دهـد و اعلام خطـر می کند. 

)یس: 70( معلوم اسـت که اگر اسـتعدادها فضلیت طلبی و هدایت خواهی از انسـان گرفته بشـود، 

شـخصیت او مرده اسـت.

امتیـازی کـه انسـان در میـان موجـودات دارد همیـن اسـت کـه فرزنـد بالـغ ایـن جهـان اسـت و 

اسـتعداد بی نظیـر و منحصربه فـرد فضیلت خواهـی و کمـال جویـی دارد؛ در ظـل همین اسـتعداد از 

تحـت قیمومـت و سرپرسـتی اجبـاری بیـرون آمده اسـت، بـه او گفته انـد باید خودت مسـیرخودت 

را انتخـاب بکنـی، او نیـز بـا همـان اسـتعداد خـدادادی می توانـد از دو راه فضیلت و رذیلـت یکی را 

انتخـاب بکنـد )انسـان: 3( در حالـی که موجودات دیگر تحـت تکفل جبری عوامل ایـن عالم مانده 

اسـت، حـال اگـر جلـو چنین اسـتعدادهای بشـری سـد بشـود شـکی نیسـت در حـق او ظلم شـده 

اسـت، اگـر در ایـن مسـیر یـاری نشـود نیز در حق او به عنوان انسـان سـتم شـده اسـت.

شـاید از همیـن رو باشـد که مضمون یـک بند از قوانین اساسـی جمهوری اسـلامی ایران وظایف 

مجلـس آن کشـور را رفـع موانع رشـد و عوامـل عقب افتادگـی در بعد مـادی و معنوی مـردم معرفی 

کـرده و می گویـد: »مجلـس بایـد تمامـی موانع رشـد و عوامل عقب افتادگـی امت اسـلامی را ... از 

میـان بـردارد« )عمیـد زنجانـی، 14۲1، 1: ۲94( ظاهر گفتار این اسـت که قانون اساسـی رفع موانع 

 
ً
را از بـاب حقـوق مـردم بـه حیـث مسـئولیت ها و تکالیف مجلـس و دولت ابـلاغ کرده اسـت صرفا

یـک توصیه اخلاقی نیسـت.

3-3. فضیلت خواهی از حقوق طبیعی

از مباحـث پیشـین در حـدی معلوم شـد کـه فضیلت خواهی و کمال طلبی یـا گرایش و میـل به فضایل 

در آدمی یک خواسـته ریشـه دار در ژرفای وجود انسـان بوده و حیثیت انسـانی او را شـکل داده اسـت از 

ایـن رو شایسـته اسـت که بـه حیث حقوق طبیعـی از نظر اسـلام معروض تحلیل واقع بشـود.

بسـط سـخن بدیـن قرار اسـت که براسـاس ریشـه و مبناطلبـی در حقـوق، هر احسـاس فطری و 

یـا جاذبـه معنوی که ناشـی از شـرافت ذاتی انسـان باشـد منشـأ یک حق طبیعی در انسـان می شـود، 
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بـه عقیـده متفکـر اسـلامی شـهید مطهـری هـر اسـتعداد فطـری و طبیعـی مبنـای یک حـق طبیعی 

بـوده و یـک سـند طبیعـی بـرای آن به شـمار می آیـد؛ از این کـه طبیعـت، فعل خـدای حکیم بـوده و 

دارای هـدف اسـت، خداونـد اسـتعدادهایی را در موجـودات قـرارداده کـه آن ها را به سـوی آن هدفی 

کـه دارد سـوق بدهـد، فی المثـل فرزند انسـان، حـق درس خواندن دارد بـرای این که اسـتعداد درس 

خوانـدن و دانـا شـدن در او جهـت وصـول بـه هـدف او قـرارداده اسـت، در یک گوسـفند کـه چنین 

اسـتعدادی نیسـت، حقـی بـرای او در ایـن جهت هم ترسـیم نشـده اسـت، به همیـن نحـوه در نهاد 

انسـان اسـتعدادها ترقـی، تعالی، کمـال یافتن، فضیلت خواهـی در ابعاد گوناگون مـادی و معنوی در 

آدمـی وجـود دارد پـس طلـب آن فضیلت هـا و کمـالات، زمینه سـازی برای رسـیدن به آنهـا نیز حق 

طبیعـی او می باشـد. )مطهـری، بی تـا 19: 158(

 بـا توجـه بـه هماهنگی که بین نظام تکوین )طبیعت( و نظام تشـریع )شـریعت( در اسـلام وجود 

دارد، قـرآن کریـم نیـز بـر آن تأکید مـی ورزد؛ قهرا فضیلت خواهـی و کمال طلبی در حقـوق موضوعه 

اسـلام نیـز بـه حیث یـک حق انسـانی تصدیق می شـود. براسـاس آنچه تحلیـل رفت میـل و گرایش 

بـه فضایل ناشـی از اسـتعداد طبیعی بشـر می باشـد همان مبـدأ و قدرتی که به انسـان ها عقـل و اراده 

و شـرافت انسـانی داده اسـت حـق فضیلت طلبـی را نیـز داده اسـت، لذا وصـول به فضایـل به حیث 

حـق طبیعی برای آدمی محسـوب می شـود.

3-4. فضیلت خواهی از حقوق شهروندی

 معرفی شـد، نحوه آن با حقـوق فردی 
ً
حقـوق شـهروندی بخشـی از حقوق اجتماعی اسـت کـه قبلا

یـک مقـدار متمایـز اسـت؛ زیرا انسـان بـا موجـودات دیگر ایـن فـرق را دارد کـه تمام اسـتعدادهای 

پنهـان در نبـات و حیـوان در حـال انفـراد نیـز بـه فعلیـت می رسـد؛ ولی یک سلسـله اسـتعدادها در 

ق یافتـن آن ها می شـود 
ّ

انسـان هسـت کـه فقـط عوامـل اجتماعـی موجب بـه ظهـور رسـیدن و تحق

ـق بـه فضائـل اخلاقـی، یـاد گرفتن اقسـام هنرهـا، صنایـع، وضـع قوانین 
ّ
از قبیـل عالـم شـدن، تخل

و مقـررات و بالخـره آنچـه »تمـدن« نامیـده می شـود، تمـام این هـا سـرمایه هایی اند کـه تنهـا در 

زندگـی اجتماعـی به فعلیت می رسـند، این اسـتعدادهای اجتماعـی موجب خلق یک رشـته حقوق 

اجتماعـی از جملـه حقوق شـهروندی می شـوند.

امـام علـی )ع( حـق شـهروندی را در حکومـت خویـش به رسـمیت شـناخته و فضیلت طلبـی را 
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از توقعـات مسـلم مـردم از حاکمیـت معرفـی می کنـد: »ای مـردم... حـق شـما بـر مـن نصیحت و 

خیرخواهـی شماسـت و بـالا بـردن درآمـد و بهـره شـما و آموزش شـما تا جاهـل نباشـید و پرورش 

شـما تـا دانـا گردید« . )صبحـی صالح، بی تـا، 34: 79( آمـوزش و پـرورش از مصادیـق فضیلت به 

همـان معنایـی اسـت که محور بحث مـا بود. مرحـوم آیت اللـه منتظـری )ره( اذعان مـی دارد که خود 

مفهـوم نصیحـت و خیرخواهـی شـامل تمـام چیزهایـی اسـت که به رشـد، کمـال، فضیلـت، ترقی 

مـادی و معنـوی یـک ملت مربوط باشـد. )منتظـری، 1409: 334( علامه جعفـری )ره( در خصوص 

ایـن موضـوع کـه طلـب فضایـل و کمـالات از حقـوق شـهروندی اسـت با کمـال صراحت سـخن 

در پیـش روی مـا را دارد: »دعـوت بـه خیـرات و کمـالات و اخـلاق انسـانی عالـی از حقوق بسـیار 

بـا اهمیـت انسـان ها در جامعـه اسـلامی اسـت. ایـن حـق همان گونـه کـه نسـبت بـه هر کسـی که 

قـدرت اجـرای آن را دارد تعمیـم دارد، هـم چنیـن تکلیـف به فراگیـری و پذیرش و عمل بـه خیرات و 

کمـالات و تخلـق به اخلاق والای انسـانی نیز شـامل همه انسـان هایی کـه توانایی دارند می شـود«. 

)جعفـری، 1416: 178(

3-5. یاری دادن در مسیر حق خواهی

آنـگاه کـه بـه فضیلت طلبـی به حیث حقـوق انسـانی اعتراف بشـود از بـاب رابطه دو سـویه بین حق 

و تکلیـف یـاری دادن بـه صاحـب حق از تکالیف و مسـئولیت های انسـانی می شـود این مسـئولیت 

متوجـه صاحبـان اختیارات مانند حاکم شـرع در اسـلام، بخش قضایی در کشـورها و دیگر نهادهای 

ناظـر بـر امـور اجتماعـی می باشـد، بـرای اثبـات مدعـا توجـه بـه دلایل ذیـل کافی اسـت تـا اثبات 

گـردد کـه یاری دادن از یک سـو حقی اسـت برای صاحبش از سـوی دیگر تکلیفی اسـت بـرای نهاد 

ناظـر بر امـور حقوقـی و اجتماعی.

الف( فلسفه تحمل و ادای شهادت

در اسـلام بزرگتریـن فلسـله وجوب ادای شـهادت به صـدق و ترغیب به آن، وصـول حق به صاحبش 

می باشـد، بـه عکـس حرمت کتمـان در هنـگام تحمل یـا ادای شـهادت و یا شـهادت بـه ناحق رمز 

تمـام آن هـا عـدم وصـول افـراد به حقوق خویـش می باشـد. از امام باقـر )ع( و نیـز از عالـم آل محمد 

)ع( بـه ایـن مضمـون نقل شـده اسـت که هر کس شـهادتش را کتمـان کند یا بـه گناه شـهادت دهد تا 

خـون مسـلمان را هـدر دهد یا مالـش را از بین ببـرد، روز قیامـت در حالی می آید که بـرای چهره اش 
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ی 
ّ

بـه انـدازه ای کـه چشـم کار کنـد تاریکـی و در صورتـش خـراش اسـت ... و هر کس شـهادت حق

بدهـد تـا حـقّ مسـلمانی را زنـده کند، یا خونـش را حفظ کنـد روز قیامـت در حالی می آیـد که برای 

چهـره اش بـه انـدازه ای کـه چشـم کار کنـد نـور اسـت و خلایـق او را بـا نـام و نسـبش می شناسـند. 

)طباطبایی،14۲9، 30: 311(

ب( فلسفه الزام و خشونت با مدیون

می دانیـم کـه طلبـکار هـرگاه مطالبه دیـن از مدیونـی بکند که قـادر به پرداخت آن باشـد ولـی امتناع 

بکنـد، طلبـکار ایـن حـق را دارد کـه بـه حاکـم شـرع مراجعـه کرده تـا بدهـکار را ملـزم بـه اداء حق 

خویـش بکنـد. )گلپایگانـی، 1409، ۲: 100(

همیـن طـور در هدایت هـای شـرعی اسـت کـه اگـر مدیـون توانایـی دارد ولـی از پرداخـت دیـن 

خـود امتنـاع مـی ورزد، طلـب کار او می تواند بـا او همراه شـود و مطالبـه بکند حتی کلمات درشـت 

و شـدید بـه او بگویـد؛ فی المثـل او را به ظالـم و متجاوز و امثـال آن خطاب بکند. معلوم اسـت این 

شـیوه رفتـار کـردن کـه در حـال متعـارف جایز نیسـت، جهت وصـول حق بـه صاحب حـق تجویز 

یافته اسـت.

4. مسئولیت و تنوع مسئولیتی
مسـئولیت از مفاهیـم انتزاعی و فلسـفی اسـت تـا رابطه میـان دو موجـود را در نظر نگرفته و مقایسـه 

نکنیـم نمی توانیـم این مفاهیـم را انتـزاع بکنیم )مصبـاح یـزدی، 1384: ۲96-۲97(

 در مقـام اسـتعمال، مسـئول بـه کسـی گفتـه می شـود کـه در موقف سـؤال و بازخواسـت باشـد، 

در قـرآن عظیـم اسـت: »نگه داریـد باید باز خواسـت شـوند«. )صافـات: ۲4( در اصطـلاح حقوقی 

نیـز همیـن معنـا محـور اسـت، شـخص یـا نهـاد مسـئول، به کسـی یـا نهـادی اطـلاق می شـود که 

پاسـخ گوی اعمـال خویـش باشـد، به نفـس پاسـخ گویی در لسـان عربی مسـئولیت گفته می شـود، 

اگـر در برابـر خداوند یا وجدان باشـد مسـئولیت اخلاقـی خوانده می شـود، چنانچـه در برابر حقوق 

موضوعـه کشـورها باشـد آدمیان به حیث مسـئولیت حقوقـی به او نـگاه می کنند. )طاهـری، 1418: 

 )۲16

براسـاس اصطـلاح فقهـی بـه دلیـل لازم و ملـزوم بـودن با تکلیف، از مسـئول )شـخص یـا نهاد( 
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تعبیر به مکلف و یا مخاطب امر و نهی شـرعی می شـود. )سـعدی، 1408: 3۲3( از مسـئولیتی که 

او بـر عهـده دارد بـه تکلیـف و بـاری از مجاری یا اسـباب تکلیف؛ تفسـیر بـه خطابات شـارع )امر، 

نهـی و تخییـر( می شـود. )جمعـی از پژوهشـگران، 14۲6: 609( مـواردی هسـتند کـه از مکلفیت 

بـه »إلـزام عملکردها بـر وفق مقتضای خطاب شـارع« یاد شـده اسـت )عبدالرحمان، بی تـا: 488( 

مسـئولیت یـا مکلفیـت دولـت اسـلامی به  معنـای پاسـخگو بودنـش در برابر وجـدان، یـا خداوند و 

ملـزم بـودن او در مقـام عملکـرد بر وفق مقتضای خطاب شـارع اسـت، حقیقت مسـئولیت با وظیفه 

و تکلیف تـلازم دارد.

 نـوع مسـئولیت ها یـا حقوقـی اسـت یـا اخلاقـی؛ عالمان علـم حقوق بیـن مسـئولیت اخلاقی و 

حقوقـی بـه این شـکل تمایز گذاشـته اند که هرگاه پاسـخ گویی ها و مسـئولیت ها در پیشـگاه خداوند 

یـا در نـزد وجـدان صـورت گیرد، معلـوم می شـود وظایـف و تکالیف اخلاقـی بوده اسـت، چنانچه 

در برابـر حقـوق موضوعـه انجـام پذیرد مسـئولیتی که از آن سـخن می رود مسـئولیت حقوقی اسـت 

)طاهـری، 1418، ۲: ۲13(

4-1. خاستگاه مسئولیت ها و حقوق

ایـن که مسـئولیت های اجتماعی و حقوق انسـانی به خصـوص تکالیف و حقوق طرفینی شـهروندان 

و حاکمیـت چگونـه پدیدار می شـود، مسـائلی که در پیش رو داریم پاسـخ گوی این پرسشهاسـت.

الف( طبیعت و ذات

حـق و مسـئولیت در ظـرف اجتمـاع گاهـی مقتضای ذات و طبیعت بشـر اسـت که به آن مسـئولیت 

و حـق طبیعـی گفتـه می شـود، راجع به حقـوق طبیعـی گفته اند امـر ثابـت، دایمی و لازمـه طبیعت 

ـی و ضروری بودن نیـز از ویژگی های حقوق طبیعی اسـت. )جمعی 
ّ
انسـان اسـت، جهانی بودن، کل

از مولفـان، بی تـا: 5۲: 109( تحقـق مسـئولیت و حقـوق در هرجـای اجتمـاع بـا هـم تـوأم اسـت، 

هرگونـه مسـئولیت و مکلفیتـی در اجتمـاع ایجـاد شـود چـه مربـوط به فرد باشـد یـا نهاد سـازمانی، 

مـلازم بـا یک رشـته از حقوق می باشـد. مـولای متقیان در نهـج البلاغه راجـع به این رابطـه طرفینی 

ی ثابت اسـت و بر 
ّ

بـه روشـنی می گویـد: »به نفع کسـی حقی نیسـت جز این که بـر علیه او نیـز حق

او حقـی نیسـت جـز آنکه او را حقـی بر دیگری اسـت«. )صبحی صالح، ۲16: 33۲( واضح اسـت 

آن چـه بـه نفـع آدمـی تمام می شـود همـان حقوقی اسـت کـه بـر دیگـران دارد، هرآنچه علیه انسـان 
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باشـد همـان مسـئولیت و مکلفیتی اسـت که در قبـال دیگـران دارد. )مطهری، بی تـا، ۲۲: 133(

ب(  قراردادها یا عقود

منشـأ اکثـر حقـوق و مسـئولیت ها قراردادهای اجتماعـی اسـت، در آن قراردادها با هـم تعهد می کند 

که حقوقی را برای همدیگر به رسـمیت شـناخته و در قبال حفظ و رعایت آن ها مسـئول باشـد، تعهد 

در اصطـلاح بـه مفهـوم مدیون بودن و متعهد بودنی اسـت کـه محصول عقد باشـد، در متون حقوقی 

گاهـی تعهـد را عبـارت از یـک رابطه حقوقی دانسـته اسـت کـه به موجب آن، شـخص یا اشـخاص 

معیـن نظـر بـه اقتضـای عقد یا شـبه عقـد یا بـه حکم قانـون ملزم بـه دادن چیـزی یا مکلـف به فعل 

یـا تـرک عمـل معینی بـه نفع اشـخاص معین می شـوند. بـاری به خـود حق که در ذمه کسـی باشـد 

تعهـد گفتـه اسـت، در مـورد سـومی بـرای به ذمـه گرفتن حقـی که به نفـع غیر باشـد عنـوان تعهد را 

بـه کار بسـته اسـت. )طاهـری، 1418، ۲: 10( به هر حال تعهـد، چه به حیث رابطـه حقوقی یا نفس 

حـق در ذمـه و یـا به ذمـه گرفتن حـق، هرچه باشـد معلول همان قـراردادی اسـت که باهم بسـته اند.

در حـوزه فقـه بـه جـای کلمـه »تعهـد« در اغلـب اوقـات اهـل تحقیـق لفـظ »شـرط« را بـه کار 

می برنـد در شـریعت هر شـرطی مجاز و امضا شـده اسـت، مگر شـرطی که موجب تحلیـل حرام یا 

تحریـم حـلال و یا مخالـف کتاب خدا باشـد. )همان، ۲: 11( براسـاس این اصطلاح، مسـئولیت ها 

و حقـوق در اجتمـاع بـر مبنـای همین شـروط شـرعی به وجـود می آید.

4-2. خاستگاه مسئولیت دولت و حق شهروندی

مسـئولیت های دولتـی و حقـوق شـهروندی اعم از حقـوق اخلاقی و حقوقـی آنان، براسـاس قرارداد 

فیمابیـن مـردم و حاکمیت به وجود آمده اسـت، جوهـر این قرارداد و تعهد از نظر اسـلام به خصوص 

مکتـب تشـیع براسـاس ولایـت یـا وکالـت اسـت، یـا مـردم عهد ولایـی با ولـی فقیـه می بنـدد و در 

بیعـت خـود تعهـد بر اطاعـت و التـزام در برابر تصمیمـات نظـام پذیرفته شـده را می دهـد و یا مردم 

بـه هیئـت دولـت ایـن اختیـار را تفویـض می کننـد و وکالـت می دهد کـه جهـت انجـام وظائفی که 

بـر عهـده گرفتـه هـر نـوع هزینـه ای را کـه لازم می بیند تقبـل نمـوده و صرف بکنـد )عمیـد زنجانی، 

)556 :1 ،14۲1
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4-3. الزامی بودن مسئولیت های دولتی

مسـئولیت های دولتـی بـه صـورت کلـی چـه اخلاقـی باشـد و یـا حقوقـی الـزام آور اسـت؛ بـه 

مسـئولیت های دولـت اسـلامی می تـوان اصطـلاح الزامـات ناشـی از عقـد یـا قـرارداد گذاشـت، 

»الزامـات« جمـع »الـزام« به  معنای »اجبار« می باشـد. مقصـود از الزامـات در قانـون مدنی عبارت 

از تکالیفـی اسـت کـه به سـبب عقـد برای افراد مقرر شـده اسـت کـه در ایـن صـورت آن را الزامات 

ناشـی از عقـد یـا مسـئولیت قـراردادی می گوینـد. )طاهـری،1418، ۲: 10( 

شـاید ایـن عنـوان متخذ از دسـتور قـرآن به وفای به عهـد و مسـئولیت در برابر قـرارداد و پای بندی 

در مـورد معاهـدات باشـد کـه علامـت صـدق در ایمـان و نشـانه تقـوا بـر شـمرده شـده اسـت و 

پیمان شـکنان نیـز تهدیـد بـه مجازات هـای سـخت شـده اند، از سـوی گسـترش روابـط قـراردادی 

به عنـوان بهتریـن راه زندگـی مسـالمت آمیز و شـرافتمندانه و وسـیله رسـیدن بـه اهـداف و آرمان های 

نهایـی اسـلام تلقی شـده اسـت. )بقـره: 177( بـه هرحال مسـئولیت های دولتـی هرچند بالـذات از 

مسـئولیت های اخلاقی باشـد، براسـاس تعهد انجام شـده و تمسـک به قاعده »مسـلمانان بر شروط 

کـه بسـته اند ملزم انـد«،  عمـل بـه آنهـا واجـب و لازم اسـت، چنانکه اکثر مشـاغل اجتماعـی، چون 

 الزامی بر انجامش نیسـت، لکـن بعد از بسـتن قرارداد با کسـی و یا 
ً
خبـازی، نجـاری، حـدادی ذاتـا

کسـانی عمـل خیاطت بـرای خیـاط و نجـارت برای نجـار واجب می شـود.

در خصـوص مسـئولیت دولت در برابر جامعه، براسـاس مکتب اسـلام بازخواسـت کننده واقعی 

خـدای متعـال می باشـد، او انسـان و صاحبـان اختیـارات در یـک نهـاد مثـل دولت را مـورد خطاب 

قـرارداده و می پرسـد چـرا نسـبت بـه جامعه بـه وظایف و مسـئولیت هایی که داشـتی عمـل نکردی و 

بـرای چـه حقوق مـردم را تأمین نکـردی؟ )مصبـاح، 1378: 1385- 1388(

نتیجه گیری 
در ایـن مقالـه محیـط اجتماعـی فضلیت مـدار و ارزش مـدار کـه زمینـه رشـد فضیلت هـا، کمالات 

نظـری و عملـی نفـس آدمـی در آن فراهم باشـد بـه حیث حقوق انسـانی شـهروندان و یا دسـت کم 

مسـئولیت دولـت اسـلامی ترسـیم شـده اسـت. از جملـه محیـط خردگـرا، علم محـور و ایمان گرا، 

امنیـت محیطـی، نظافـت و معنویت محیطـی، عدالت مـداری و قانون محـوری به عنـوان نمونه بارز 
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فضایـل محیطی معرفی شـده اند. انسـان بـه حکم این کـه دارای یک اسـتعداد و کرامت ذاتی اسـت، 

ناآگاهانـه بـه صـورت طبیعی احسـاس فضیلت طلبـی و نیل بـه کمـالات دارد، فضیلت طلبی تلاش 

بشـر در راسـتای رشـد و کمـال لایـق بـه حـال او بـوده و علت غایـی در بـاب خلقتش می باشـد. در 

تأییـد این کشـش ها بـه حیث حق طبیعـی آدمی، قرآن بـرای مسـلمانان و مؤمنان به خدا تشـریعا نیز 

خواسـته اسـت در راسـتای فضیلت طلبـی رشـد عقلـی و اجتماعـی به خـود بگیرند تا بـه موجب آن 

رشـد، پـاک را از ناپـاک، حـق را از باطـل تمیز بدهند )انفـال: 37(

فـرض کنیـم کـه فضیلت طلبـی از حقوق طبیعی انسـان نیسـت ولـی دولـت براسـاس آموزه های 

اسـلام اضافـه بـر تأمیـن نیازهای اساسـی جامعه چون رفـاه، امنیـت، آزادی، حفاظت از مـال و جان 

مـردم... در جهـت تأمیـن سـعادت، آخرت گرایـی، خداشـناس کردن مـردم، فضیلت طلبـی و کمال 

گرایـی آنان مسـئول اسـت. نـوع مسـئولیت های دولـت چه حقوقی یـا اخلاقـی هرچه باشـد؛ انجام 

مسـئولیت ها بـا تمام اقسـامی کـه دارد از واجبات دولت اسـلامی اسـت، مبنای وجوب آنهـا قرارداد 

انجـام شـده بیـن مـردم و حاکمیـت اسـت، جوهـر ایـن قـرارداد و تعهـد از نظـر اسـلام یـک تعهد 

ولایـی یـا وکالتـی می باشـد، بعـد از این که عنـوان قرارداد راسـت آمد و ثابت شـد براسـاس دسـتور 

قـرآن وفـای بـه قراردادهـا و پیمان هـا و دسـتور سـنت بـر این کـه »مسـلمانان بر شـروط که بسـته اند 

ملزم انـد«،  عمـل بـه محتوای قـرارداد و عقود به وجـود آمده بـرای طرفین یعنی مـردم و دولت واجب 

و لازم اسـت.
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